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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 : بررسی لزوم جریان مقدمات حکمت برای دلالت عام بر عموم مقدمه چهارم

 مقدمه چهارم درباره نیاز و احتیاج عام به مقدمات حکمت یا عدم احتیاج عام به مقدمات حکمت است. 
 قول به لزوم 

 ظاهراً البته یکی)، 1بع ایشان محقق نایینید این است که محقق خراسانی و به تشوعلت این بحث و دلیل اینکه این بحث مطرح می

دلالت  ند(دیاق نفی یا نهی فرمونکره در س رهرباو د« کل»رابطه با  را درمطلب این ادات عموم، )البته ( فرمودند: صراحتاًو دیگری 

اد از مدخول ادات عموم معلوم مر اینکه برای، لذا یراد من المدخولکنند بر عموم ماکنند، بلکه دلالت میبر عموم مدخولشان نمی

 رگدمات حکمت. شاید از کلمات برخی دیمق عبارت است از اطلاق وم و آن طریق ریقی مقصود و مراد را معلوم کنیطشود باید به 

محقق  البته چون حرفچند موضع به این مطلب تصریح کرده، محقق نایینی در  به دست بیاید. در اجود التقریرات،مطلب  ایننیز 

موم  اساسا  ین نظر عطبق ا . عمده این است کهدندیا قبول کردند و یا اشکال کرنوعی متعرض شدند که  دیگران نیز بهخراسانی است، 

وم و شمول کند، افاده عم . این خیلی مهم است که بگوییم هر عامی برای اینکهشود، بعد از جریان مقدمات حکمت استفاده نمیجز

  جریان پیدا کند.در آن لزوما باید مقدمات حکمت 
 دلیل قول به لزوم

 اند براید، زیرا الفاظ طبایع وضع شدهتواند متفاوت باشو ضیق می از نظر سعهو ادات عموم است،  ظتی که مدخول الفاطبیعزیرا 

کند بر شمول یت ملگیرد، دلابر سر این طبیعت قرار میوقتی ادات عموم  ،مقید باشد ند مطلق باشد و هماتوطبیعت مهمله که هم می

انسان «  کل انسان»شود یم؟ مثلا وقتی گفته قه است یا طبیعت مقیدهآیا طبیعت مطل ؟لش چیستواما مدخ ،نسبت به مدخولش

تواند می مطلق انسان باشد و دتواند مقصو، میکه هم قابلیت اطلاق دارد و هم تقیید یتی یک طبیعالفظی است که وضع شده بر

ها اراده انسان همه انسان شد و از لفظر مطلق انسان مقصود باعت قید بخورد. حال اگیعنی این طبی های مذکر باشد،مقصود انسان

چه که از انسان اراده شده ؛ اما چه بسا آنبت به مصادیق انسانسکند بر استقراء و شمول ندلالت می« کل انسان»قهرا  ،شده باشد

 هایهمه انسان، یعنی ردیگیسر این کلمه قرار م بر «کل»لفظ  وقتیهای مذکر، در این صورت نسای اننیع ،خصوص مردها باشند

اند مطلق باشد که تومیعموم است، هم  ادات عموم والفاظ . پس از آنجا که طبیعتی که مدخولهر دو احتمال وجود داردلذا ، مرد

ما شمول را ید باشد که در این صورت یک معنای مضیقی دارد، برای اینکه مق تواندرد و هم میای وسیعی داندر این صورت مع
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 رد این مدخول جاریاول باید مقدمات حکمت را در موفراد و مصادیق را به دست بیاوریم، مومیت نسبت به همه ااستفاده کنیم و ع

ه که از ناحیه مقدمات آنچ پس به مقتضای این آورد،تواند قیدی بیاورد اما نمیوید انسان و میگکنیم و بگوییم وقتی که متکلم می

ین برای نفی احتمال قید در مدخول الفاظ عموم باید بنابرا نه خصوص مردها و مذکرها. د انسان هستندراهمه اف اراده شدهمتکلم 

ادات عموم  که با قرارگرفتنینرسد به ا، آنگاه نوبت میرا نفی کنیم یدیقگونه احتمال هر  از طریق اطلاق و مقدمات حکمت ائاًابتد

  .استقراء را استفاده کنیم بر سر این طبیعت بتوانیم شمول و

ن یاجرالا بعد  یدل علی العموملا» نایینی هر عامی قتر طبق بیان محقه نظر محقق خراسانی و البته صریحاست که ب این برای آن

ه این ینکع بحث و دلیل اکند. این موضولت بر عموم و شمول نمیدلا جریان مقدمات حکمت، ز، این جز بعد ا«مقدمات الحکمه

  .مقدمه مطرح شده است

به این جهت است که یا خیر، مند مقدمات حکمت است زاو عموم نیلتش بر شمول لاکنیم که آیا عام برای داز این می ثبح پس اگر

بیان  نیز دید و دلیل این سخناین دو بزرگوار را شنی . شما اصل ادعاینددنایینی این مطلب را فرمومحقق و  خود محقق خراسانی

ه عام ت  است کقون پیدا کند و اطلاق ثابت شود و آن مقدمات حکمت جریااول باید گویند: ایشان می یشد که اساسا به چه دلیل

  م؟تفاده کنیم را استوانیم شمول نسبت به همه افراد عاچطور می وجود احتمال قید در مدخول عام، و الا با ،کنددلالت بر شمول می

ین مسئله یز همن ر سیاق نفی یا نکره در سیاق نهیموم مثل هیئت نکره در ادات عیار سدنیست، بلکه « کل»این مربوط به تنها لبته ا

  .بر عموم و شمول نوبت می رسد به دلالت عاماه گ، آنپیدا کند ق ثابت شود، مقدمات حکمت جریاناول اطلا مطرح است که باید
 بحث  عملی ثمره

 عملی ثمرهنزاع آیا این  ؟دراای دبیاید که این نزاع چه ثمره ه بپردازیم ممکن است این سؤال پیشلین مسئا یقبل از این که به بررس

 نباطاست؟  آیا در ثیر داردقام عمل تأآیا در م؟ د به اطلاق و مقدمات حکمت است یا خیریم آیا عام نیازمناینکه ببین ؟یا خیر دارد

  ؟یا خیر تاساثر گذار 

و  موارد کمی هم نیستکه  آیدرض پیش میاو مطلق تع بین عام وقاتگاهی ا ملیه برای این نزاع قابل ذکر است.اینجا یک ثمره ع

م را مقدم اینجا در اینکه عا ،کنیمبه نوعی روی آن تأکید میامروز هم  یم وتگف هتشو مطلق در جلسه گذ در فرق بین عامبحثی که ما 

ی دلالت نیع شود،دمات حکمت استفاده میقطریق م. اگر گفتیم دلالت عام بر عموم و شمول، از کنیم یا مطلق را حتما اثر گذار است

سعه و کند. عموم مدخولش تواند دلالت بر مدخولش شمول و عموم ثابت نشود، عام نمی ی، اگر براعام تابع عموم مدخولش است

د رافمه اد هگوییاید بین باوم شود و بعد لد، در رتبه قبل این حد باید معت عموم معلوم شوااد چیزی نیست که باهم ضیق مدخول 

یکی از هر  رازیتواند بر مطلق مقدم شود، شود اینجا عام نمی. اگر گفتیم عموم مدخول از راه مقدمات حکمت استفاده میمدخول

 مطلق بیان برای مطلق باشد و هم تواندیمام یعنی  هم عبت به دیگری بیان محسوب شود، نیت را دارد که نساینها این قابلیت و شأ

  .ی عام باشدبیان برا

ه و ب ،کندمدخول دلالت بر عموم می بدون تمسک به اطلاقو  دمات حکمتقز به ماون نیبد «کل»ل اما اگر گفتیم ادات عموم مث

تواند بیان برای مطلق باشد ، زیرا عام میشودمقدم بر مطلق می ا عامطور کلی ادات عموم دلالت می کنند بر عموم مدخول. دراینج

لی ی مطلق معلقا عن. یعزیرا دلالت عام قطعی و تنجیزی است و دلالت مطلق تعلیقی است ،تواند باشدبرای عام نمی ا مطلق بیانما
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ا معلق و طبیعتیکی  و یکی منجز است ،راه ندارد این صورت هیچ تعلیقی در آنولی عام در  ،کند بر معنای خودششئ دلالت می

   .ی تقدم داردبر تعلیق یدلالت تنجیز

، یا اینکه بگوییم بدون مقدمات حکمت نیز  چنین جریان مقدمات الحکمه ، لایمکن الا بعدت عام بر عموملدلاین بحث که اپس 

  .صرفا این یک بحث علمی باشدیه است، اینطور نیست که ملای ثمره عاردلالتی وجود دارد د
 بررسی قول به لزوم جریان مقدمات حکمت

  .محل اشکال است ق خراسانی و محقق نایینی فرمودندآنچه محق رسدوجود دارد. یعنی به نظر میئله سبت به این مچند اشکال نس

  اشکال اول
  .محقق نایینی و محقق خراسانی اشکال کردندخویی آن را بال و پر و پروش داده و به محقق  کالی را محقق اصفهانی بیان کرده واش

 با« نساکل ان» رباشد عموم مدخول را د ررا اگر قرااست زی «کل»مثل  ادات عموم استفاده از لغویت این سخن لازمه :یندگومی

شد با ینمان ااگر مبنای« کل انسان» :گوییمیداریم. وقتی م« کل»ی به زاقدمات حکمت ثابت کنیم دیگر چه نیمه اطلاق و تمسک ب

کند بر استقرار لت میدلا «کل»بگوییم  هارا نفی کنیم، آنگ م و احتمال هر قیدینیکحکمت را در انسان جاری  که اول باید مقدمات

 ماتدقشود و مظ تمسک میلف ین است که در همان مرحله که به اطلاق ایناش امدخولش. لازمه دراهمه افو شمول نسبت به 

ما ش .نیست امثال آنو  «کل»ده از ابه استف زیادیگر نی کند این عموم و شمول استفاده شود وحکمت در مورد آن جریان پیدا می

   .واهد داشتهیچ اثری نخ« کل»پس  .دکنکنید و این خودش دلالت بر شمول میتمال هر قیدی را در انسان نفی میاح

اثر بی« کل»مثل  سخن این است که به طور کلی لفظی بعا للمحقق الاصفهانی این است که لازمه اینمحقق خویی ت خلاصه  اشکال

  1.الش لغو شوداستعم خاصیت شود وو بی
 بعضی از بزرگان پاسخ 

در عین حال  لغویت نیز و پذیرفت تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت را ان تومیبعضی از بزرگان به این اشکال پاسخ دادند که 

مسئله  گردی ،کنیمه میدشمول و عموم مدخول عام را استفا وکنیم قیدی را نفی می هر گونه. وقتی با مقدمات حکمت لازم نیاید

   ؟اردبر سر این  لفظ چه خاصیتی د« کل»آوردن  ،«کل»

 ، یک وقت طبیعتی که این لفظ بر سر آن واردو انواع مختلفی داردعموم، احتمالات مختلف این است که  خاصیتش :گویدایشان می

مقام تعلق  ،ی مقامبارت دیگر گاهعحکم است. به  یست موضوع براارادش بق بر همه افها در حالیکه منطدرابه تمام افشود می

، اما گاهی از اوقات  طبعیت جمیع ائمه، مثل وجوب اعتقاد به موعبه نحو مج به نحو استقراق یا ا، حال یافراد است حکم به جمیع

. جایی دشوالبدلیه متعلق می لبه جمیع الافراد علی سبیود، بلکه شجمیع افراد متعلق نمی یعنی حکم  به منطبق بر جمیع افراد نیست،

کند. به احتمال بدلیت را نفی می کند،این احتمال را نفی می« کل»لفظ  ،وجود دارد علی سبیل البدلیه به افراد که احتمال  تعلق حکم

ه مسک بود و با تاینجا اگر بگوییم اول باید مقدمات حکمت جاری ش« یجب اکرامه کل انسان»گوییم میمثلا عبارت دیگر وقتی 

نه رنگ پوست، نه زن بودن و ، نه مرد بودن و ن و هیچ قیدی نیاوردهنساگوییم گفته انفی کنیم، میع قیدی را احتمال هر نو اطلاق

تمسک به با ابتدا ین جمله اراده شده از مدخول در ا ی را نگفته، ما آنچه را کههیچ چیزنه قومیت و نه نژاد و نه دین و نه مذهب، 

که بگوید همه افراد انسان  خاصیت را دارد این گیردرار میکه بر سر این انسان ق «کل»بعد، آنوقت، کنیمکشف میمت حک مقدمات
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د این، ممکن است کسی بگوی« اکرم الانسان»را در زی ،البدلیه انسان اراده شده علی سبیلاینجا ینکه نه ا ،دنممقصودند و متعلق حک

 اده شود، ایناستف وم بدلی از آنکه عم یشود. هر دلیلاگر بگوییم از آن عموم استفاده می «تق رقبهاع» ، مثلدلالت بر عام بدلی دارد

بر سر آن واقع  «کل»ولی وقتی  ست،نی ر آندیدی هیچ ق گویدمی د ونکمیجریان پیدا دمات حکمت نیز در آن عموم است و مق

 کند.البدلیه اراده شده باشند را نفی می شود احتمال اینکه افراد علی سبیلمی

اطلاق  هو تمسک بزوم جریان مقدمات حکمت قائل شویم به ل توانیممیهم ند، ده محقق خویی فرموک رپس نتیجه این است که آنطو

توانیم برای می این فرض خاصیتی که درلذا  ،اثر نباشند و خاصیت داشته باشندبی« کل»و هم الفاظی مثل برای دلالت عام بر عموم 

 این فرد را علی تعلق حکم بهکند ینفی میرد، اینجا دیگر گمی ربر سر طبیعت قرا« کل» یوقتتصویر کنیم این است که « کل»لفظ 

 م،دیهر قیدی را نفی کر لاحتما متمقدمات حک، ما با یدوگد انسان را میراجمیع اف است که وملمع« کل انسان ماکر» یل البدلیه،سب

 هتفررار گبدلیه موضوع حکم قلیک فرد انسانی علی سبیل ا اینجا نکنیدصود هستند، فکر ها مقبگوییم همه انسان« کل»با آوردن 

 1.بدلیت را نفی کند لتواند احتمامی« کل»پس  .ستا

 ت.سوارد نیدند و محقق خراسانی کر نایینی قی به استادشان محقنبع محقق اصفهاکأنه آن اشکالی که محقق خویی به تپس 
  بعضی از بزرگانبررسی کلام 

 رگان گفتند.بعضی از بز ، نه به این جهت کهبه دلیل دیگری مردود استکه این اشکال  مکنیاما عرض می

 یاکمت بریان مقدمات حلازمه قول به لزوم جر ر کردند کهکم خمینی نیز اینجا ذاما ،ندتفهم گ یرگانی دیگربزمسئله لغویت را البته 

لغویت  یم که آیا این خواهیم ببینیماما  آمده،هم در برخی از کلمات دیگر ، این لغویت ذکر الفاظ عموم است ،ت عام بر عموملدلا

   ؟خیر واقعا وجود دارد یا

صورت  مصادیقراد و در مطلق تعرض به افاین است که  فرقشان فرق مهم بین عام و مطلق وجود دارد. مهم ترین تیم یکفقبلا هم گ

، اما ی نداشته باشدیدتواند قتواند قیدی داشته باشد و هم می، طبیعتی که هم میبه طبیعت و ماهیت دارد رهمطلق فقط اشاگیرد، نمی

، به افراد دارد بتتعرض اجمالی نس کند،نحو اجمالی می د بهرات بر افلدلامتعرض افراد و مصادیق است، لکن اجمالا. پس عام  عام

یان جرم با بگوییید است، دیگر نبا رید همینطوآردیم که به نظر میک ل. اگر این فرق را قبود نداردرای نسبت به افمطلق هیچ تعرضاما 

ه لغویت را نتیجه بگیریم. با مقدمات حکمت طبیعت عاری از لشود تا بعد بخواهیم مسئیده میعموم فهم مقدمات حکمت شمول و

و  راداف هبکه نظر  نچهآ، خیر ؟دارد قو مصاید به افراد ، اما آیا این نظردی کنارش نیستییعنی انسان هیچ ق شود؛هر قیدی می

کنیم و ینفی مما عموم به نحو بدلی را « کل»آمدن  تلاش کردند اثبات کنند که با. پس اینکه م استودیق دارد ادات و الفاظ عممصا

رای ب جایی دیگرکل لغو نیست و بی اثر نیست،  گویند استفاده ازیستقراقی است و آنگاه م، یک عموم ااین عموم که کنیماثبات می

تواند نمی غویتلری دارد و الا خصوص مسئله گدخول عام اشکال مهمی دیدر م رسد. جریان مقدمات حکمتنمی رنظسخن به  ینا

  .همی محسوب شوداشکال م

 یند که محقق خراسادیدی ؟ت است یا خیرمحک ت بر عموم محتاج مقدماتلی دلاراعام بل موضوع بحث ما این است که آیا اص پس

فهانی صالابعا للمحقق بر عموم بکند. محقق خویی ت شود بعد دلالت جاری : بله اول باید مقدمات حکمتگویندمحقق نایینی میو 
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توانیم فرقی که ما بین عام و مطلق ذکر کردیم نمی اشکالی کردند که به نظر ما این اشکال وارد نیست. مسئله لغویت را با توجه به

 بپذیریم.

علی بعض  رهخبالاسخن قبول شود.  ممکن است این ،کنندراد را انکار نمیبله روی مبنای خودشان که  مسئله تعرض مطلق به اف

طرح شده که در جلسه بعد دعا مهم نسبت به این اتی دیگری اما در عین حال اشکالا ،اند پذیرفته شودوتیمخ نالمبنانی این پاس

  عرض خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»  


